
در روزگاری کـــه دیزنـــی هنـــوز انیمیشـــن‌هایی 
می‌ســـاخت کـــه دختـــران جوانش برای خوشـــبخت 
شـــدن در انتظار شـــاهزاده رؤیاهایشـــان بودند، در 
روزگاری که ســـاختن انیمیشـــن با موضوع دختران 
نوجوانـــی کـــه به‌تنهایـــی از پـــس مشکلات‌شـــان 
برمی‌آینـــد مد نشـــده بـــود، کورنلیا فونکه داســـتان 

»ایگـــرن شـــجاع« را خلـــق کرد.
ایگرن به همراه خانواده‌اش در یک قلعه ســـحرآمیز 
و قدیمـــی، به اســـم »بیبرنل« زندگـــی می‌کند. این 
قلعـــه پـــر از کتاب‌هـــای جادویی اســـت. مـــادر، پدر 
و بـــرادر ایگـــرن جادوگـــران بســـیار ماهری هســـتند 
امـــا ایگـــرن علاقـــه زیـــادی بـــه جادوگـــری نـــدارد و 
ســـاده‌ترین وردهـــا را هـــم فرامـــوش می‌کنـــد. او از 
زندگـــی تکـــراری‌اش در ایـــن قلعـــه خســـته اســـت و 

دلـــش می‌خواهـــد یـــک شـــوالیه ماجراجو شـــود.
جشـــن تولـــد دوازده ‌ســـالگی ایگرن نزدیک اســـت 
و همـــه اعضـــای خانـــواده دارنـــد برای او یـــک هدیه 
جادویی می‌ســـازند و حسابی سرشان شلوغ است. 
ایگرن بیشتر از همیشه حوصله‌اش سر رفته‌ است 
و قلعـــه را برای خودش متر می‌کند که ناگهان پیکی 
بـــه ســـمت قلعه‌شـــان می‌آیـــد و می‌گویـــد جادوگـــر 
بدجنســـی بـــه نـــام اســـموند دارد بـــه ســـمت قلعـــه 
آنهـــا لشگرکشـــی می‌کنـــد و قصـــد دارد کتاب‌های 

سحرآمیزشـــان را به چنـــگ بیاورد.
مـــادر و پدر ایگرن چون خود را جادوگران توانمندی 
می‌بیننـــد خطـــر را جـــدی نمی‌گیرنـــد و بـــه ســـاخت 
هدیـــه تولـــد دخترشـــان ادامـــه می‌دهنـــد ولـــی در 
ایـــن میـــان یکـــی از وردهـــا را اشـــتباه می‌خواننـــد و 
تبدیـــل بـــه دو بچـــه فیل می‌شـــوند و در ایـــن حالت 
نمی‌تواننـــد جـــادو کننـــد. آنهـــا بـــرای برگشـــتن بـــه 
حالـــت انسانی‌شـــان بـــه موی یـــک غول نیـــاز دارند 

کـــه فاصله زیـــادی از قلعـــه دارد.
اســـموند بدجنـــس موقعیـــت را فراهـــم می‌بینـــد تا 
بـــه قلعـــه حمله کند، این می‌شـــود که بـــرادر آلبرت 
در قلعـــه می‌مانـــد تـــا بـــا دانـــش جادوگری خـــود از 
آن محافظـــت کنـــد و ایگـــرن در روز تولـــدش بـــه 
ماجراجویی بزرگی برای آوردن موی غول فراخوانده 

می‌شـــود.
اگـــر از قصه‌های افســـانه مانند که پر از جادو و غول 
و شـــوالیه هســـتند خوشـــتان می‌آید، ایگرن شجاع 
را دوســـت خواهیـــد داشـــت، البته که قصـــه ایگرن 
بـــا افســـانه‌های قدیمـــی تفاوت‌هایـــی هـــم دارد، 
مثـــاً اینکـــه ایـــن دختـــر نوجـــوان قهرمان داســـتان 
اســـت و شـــاهزاده‌ای برای خوشـــبخت کردن او سر 

نمی‌رســـد.
یکـــی از نقاط قـــوت کتـــاب، نقش پررنـــگ خانواده 
در پیشـــبرد داستان اســـت. رابطه خوب مادر و پدر 
بـــا فرزنـــدان و رابطـــه یاورانـــه و همـــراه بـــا شـــیطنت 
ایگرن و برادرش بســـیار روشـــن به تصویر کشـــیده 

شـــده‌ است.
در ایـــن کتـــاب هـــم شـــبیه بســـیاری از کتاب‌هـــای 
فونکـــه، »کتاب‌هـــا« از داســـتان جـــدا نشـــدنی‌ 
هســـتند؛ کتاب‌هایی که برای مـــا ماجرا می‌آفرینند 

و مـــا را بـــزرگ می‌کننـــد.

می‌دانیم که 
شخصیت 

اکثر کتاب‌های 
کودکان، 

حیوانات یا 
اشیاء هستند، 

علت این امر آن 
است که کودک 
در حین شنیدن 

داستانی باید 
بتواند بگوید: 
بله! این من 

هستم! درست 
مثل من!

زهرا بزرگ‌زاده
نویسنده 

حـــالا کـــه بحـــث کتاب‌هـــای فانتـــزی داغ اســـت 
بهتـــر اســـت در این نوشـــتار هـــم ســـعی کنیم به 

کتاب‌هـــای تخیلـــی بـــرای کـــودکان بپردازیـــم.
بـــرای معرفـــی کتـــاب خیالـــی بـــرای کـــودکان و یا 
خوانـــدن کتـــاب و پخـــش کـــردن انیمیشـــن‌های 
خیالپردازانـــه بـــرای آنهـــا همـــواره ایـــن نگرانـــی 
وجـــود دارد کـــه مبـــادا کودکمـــان آنچـــه در کتاب 
یـــا انیمیشـــن  را می‌بینـــد  بـــاور کنـــد و آن را بـــه 
عنـــوان شـــخصیتی واقعـــی، وارد دنیایـــش کند و 
خطرناک‌تـــر آنکـــه آن موجـــود خیالی، ترســـناک 
شـــود و خـــواب آرام را از شـــب‌های کودکمـــان 
بگیـــرد. در نتیجه بهتر اســـت در ابتدا به ســـؤالی 
اساســـی پاســـخ دهیم: کودکان در چه سنی مرز 

واقعیـــت و خیـــال را تشـــخیص می‌دهنـــد؟ 
پژوهش‌هـــای روانشناســـی نشـــان می‌دهـــد 
مغـــز کـــودکان از ســـن ۳ تـــا ۵ ســـالگی شـــروع به 
تشـــخیص واقعیـــت از خیـــال می‌کنـــد. طبیعتـــاً 
آنهـــا ابتدا خیالی بودن آن چیزهایی را تشـــخیص 
می‌دهنـــد کـــه فاصله زیـــادی با واقعیـــت دارند و 
این قوا بتدریج تا پنج ســـالگی بهبود می‌یابد ودر 
نهایت در این ســـن، در جان‌بخشی‌ به اشیاء هم 
شـــک می‌کنند و می‌تواننـــد بفهمند که حیوانات 
حـــرف نمی‌زننـــد و خرس‌هـــا هم که پیـــش از این 
مهربان به نظر می‌رســـیدند و غذایشـــان عســـل 

بـــود، ممکن اســـت آدم‌ها را هـــم بخورند.
اکنـــون بایـــد به این ســـؤال نیز پاســـخ دهیم که با 
توجـــه به قـــدرت تشـــخیص واقعیـــت از خیال در 
کـــودکان از چـــه ســـنی می‌تـــوان برای آنهـــا کتاب 

تخیلـــی خواند؟
نیـــم کـــه شـــخصیت اکثـــر کتاب‌هـــای  می‌دا
کـــودکان، حیوانـــات یـــا اشـــیاء هســـتند، علـــت 
ایـــن امـــر آن اســـت که کـــودک در حین شـــنیدن 
داســـتانی بایـــد بتوانـــد بگویـــد: بلـــه! ایـــن مـــن 
هســـتم! درســـت مثـــل مـــن! و حیوانـــات چـــون 
جنســـیت، رنگ پوســـت، نـــژاد و دیگـــر تفاوت‌‌ها 
را ندارنـــد، در داســـتان، شـــباهت بیشـــتری بـــا 
کـــودک دارنـــد و در نتیجـــه او راحت‌‌‌تـــر می‌‌‌توانـــد 
آنهـــا را بپذیـــرد. از این رو نمی‌‌‌تـــوان کتاب‌‌هایی را 
که شـــخصیت حیوانی یا شـــیء‌‌ای دارند، تخیلی 
دانســـت. هرچنـــد کـــه کـــودک پنج ســـاله کم‌کم 
ممکـــن اســـت مـــچ ایـــن داســـتان‌ها را بگیـــرد و 
مثـــاً وســـط داســـتان بگویـــد: اما لاک‌‌پشـــت‌‌ها 

کـــه مدرســـه نمی‌‌رونـــد!
حـــال پـــس از مشـــخص کـــردن ایـــن مســـأله، در 
پاســـخ بایـــد گفت بهتر اســـت کتاب‌‌هـــای تخیلی 

بعد از ســـنین چهار ســـال برای کودکان خوانده 
شـــود تـــا داســـتان‌های خیالـــی و شـــدیداً 
غیرواقعـــی، ذهـــن کـــودک را بـــرای مـــدت 
طولانـــی درگیـــر نکنـــد، برایش ترســـناک 
نباشـــد و بتـــوان بـــا او در مـــورد مفاهیـــم 

ضمنـــی داســـتان صحبت کرد. اگر داســـتانی 
کـــه عمیقـــاً خیالی باشـــد بـــرای کودکان زیر ســـه 

ســـال خوانده شـــود ممکن اســـت آن قدر در 
مـــورد ظواهر داســـتان ســـؤال بپرســـند 

که بـــه مقصـــود اصلی آن نرســـند! 
)هشـــدار! داســـتان تخیلـــی بـــا 

نتزاعـــی یـــا  داســـتان‌های ا
ماورایـــی وضـــع مشـــابهی 

ن  یکســـا و  نـــد  ر ا ند
نیســـتند!(

بچه‌‌‌ها روی ابرها

شوالیه‌ای به نام ایگرن

کودکان همواره در حال 
خیالپردازی هستند اما چه 

زمانی می‌‌‌توان برای آنها کتاب 
تخیلی خواند؟

ماجراجویی در روز تولد دوازده سالگی

معصومه فراهانی
آموزگار  

چه می‌شد اگر می‌توانستیم در دنیای کـــــــتاب‌ها زندگی کنیم؟

هزارتـــوی» پن« داســـتانی اســـت که 
کورنلیـــا فونکـــه بـــه همـــراه گیرمو دل 
تـــورو فیلـــم ســـینمایی هزارتـــوی پـــن 
را به‌صـــورت رمانـــی فانتـــزی و علمـــی 
تخیلـــی درآوردنـــد. داســـتان کتـــاب از 
شـــروع خواننده را درگیر داســـتان‌ها و 
شـــخصیت‌هایی می‌کند که نمی‌توان 
آنهـــا را فراموش کـــرد. در انتهای کتاب 
شـــما جـــواب تمـــام معماهـــا را پیـــدا 
می‌کنیـــد. ایـــن کتـــاب شـــما را وارد 
داســـتانی شـــوم همـــراه بـــا جـــادوی 

ســـیاه می‌کنـــد.

اژدهاســـوار داســـتان پســـری بـــه نـــام 
»بن« و اژدهایی به نام »فایردریک« 
است که به‌دنبال ســـرزمینی می‌روند 
کـــه در آن اژدهایان بـــا صلح و آرامش 
زندگـــی می‌کننـــد. مشـــکلات زیـــادی 
ســـر راه این دو دوســـت است، اما آنها 
بـــا یکدیگـــر از آنها گذر می‌‌کننـــد تا به 

جایی کـــه آرزویش را دارند برســـند.

 شخصیت موردعلاقه 
هزارتوی پناژدهاسوارکورنلیا فونکه کیست؟

طبـــق یکـــی از مصاحبه‌هـــای کورنلیـــا 
فونکه شـــخصیت مورد علاقه او در این 
ســـه‌گانه گردانگشت اســـت. از نظر او 
این شـــخصیت آن‌قدر خـــوب پرداخته 
و نوشـــته شـــده اســـت کـــه نمی‌تـــوان 
آن را دوســـت نداشـــت. علاوه‌بـــرآن 
خانـــم فونکه فکر می‌کند گردانگشـــت 
شـــخصیتی اســـت کـــه جنبه‌هـــای 
مختلفـــی دارد. ایـــن شـــخصیت هـــم 
خودخـــواه اســـت هـــم مهربـــان، هـــم 
عاشـــق اســـت هم نفرت در دلش جای 
دارد. این شخصیت واقعاً کامل است.
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قصه ایگرن با افسانه‌های قدیمی تفاوت‌هایی هم دارد، مثلاً اینکه این 
 دختر نوجوان قهرمان داستان است و شاهزاده‌ای برای خوشبخت کردن

او سر نمی‌رسد
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